
 

  
  
  
  
  

 
 

  شناسي يوناني در نگاهي فراتاريخي  اسطوره

  ∗ پور مريم صانع

  چكيده
هـا نخسـتين    تمدن هر ملتي دربردارندة تمامي عناصر فرهنگي آن ملت است و اسطوره

هـا در روان   گ معتقـد اسـت اسـطوره   كارل گوستاو يون. هاي فرهنگي آن هستند مايه بن
توانند بـا   جمعي هر ملتي حضور دارند و ويكو نيز عقيده دارد انديشمندان هر عصري مي

هـاي باسـتاني    اسـطوره . ها به اكتشاف دوبارة تاريخ نائل شوند هاي ملت بررسي اسطوره
تي، هايي مثالي براي انسان كنـوني هسـتند كـه شـگف     علت فراتاريخي بودنشان نمونه به

گذاري و خطاپذيري انسان اوليه را از منظري فرازماني بـه انسـان كنـوني نشـان      حرمت
هاي تمدنها شناخته شود و  شود ريشه ها موجب مي آگاهي فراتاريخي از اسطوره. دهند مي

در مقالــة پــيش رو . ريــزي بــراي پيشــرفت انســان حاصــل شــود قــدرت اداره و برنامــه
تـرين عناصـر تمـدن كنـوني غـرب بـا نگـاهي         اي شـه عنـوان ري  هاي يوناني به اسطوره

  .فراتاريخي مورد بررسي قرار گرفته است

  .اسطوره، يونان، هزيود، هومر، ايلياد، اديسه، فراتاريخي :واژگان كليدي
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نيـز همچـون    اديسـه ). Hamilton, 1969, pp.13-14(كند  بودند معرفي مي عقلاني، هنري و سياسي 
نـويس   هزيـود، اسـطوره  . درآمـد  ، حدود هزار سال پيش از ميلاد مسيح توسط هومر به رشتة تحريـر ايلياد

 Works(» كارهـا و روزهـا  «زيست، در افسـانة   مشهور ديگري كه در قرن نهم يا هشتم قبل از ميلاد مي
And Days (ها نشان دهد چگونه در جهاني كه سراسر ناملايمات اسـت، زنـدگي    كند به انسان تلاش مي

رو،  وانـي دربـارة خـدايان نوشـته اسـت و از ايـن      پرداز يوناني مطالـب فرا  اين اسطوره. موفقي داشته باشند
ديـده   كوش و رنج او كه كشاورزي سالخورده، سخت. اي به او نسبت داده شده است تبارنامة خدايان افسانه

نويس يوناني بود كه شگفتي خود  كرد، نخستين اسطوره اي دور از غوغاي مردم زندگي مي بود و در مزرعه
تبارشناسي خـدايان طرحـي اسـت كـه از آفـرينش جهـان و       . نمود مكتوب ميافتاد  را از هر چه اتفاق مي

هـاي   تـرين بخـش   تـوان گفـت از مهـم    كنـد و بنـابراين مـي    وجود آمدن نسـل خـدايان حكايـت مـي     به
  ).Ibid, pp.21-22(شناسي يونان است  اسطوره

توان مانند متـون   نميپردازد اما  هاي خدايان مذكر و مؤنث مي شناسي يوناني به داستان هر چند اسطوره
هاي مربوط به خدايان داشت و آنها را گزارش دين يونـاني تلقـي كـرد،     مذهبي، برداشتي مقدس از روايت

وجـود   هـا از بـه    در اسطوره. گويند هايي هستند كه در مورد ايجاد اشياء در عالم سخن مي بلكه اينها افسانه
هايي تخيلـي   ها حكايت ها و زلزله ها، آتشفشان ها، طوفان ها، حيوانات، درختان، خورشيد، ستاره آمدن انسان

ها  و آتشفشان) خداي خدايان(پردازان صاعقه را نتيجة خشم زئوس  عنوان مثال، اسطوره به. نقل شده است
كنــد  هــا زنــداني اســت و بــراي آزادي تــلاش مــي  را نتيجــة حركــت موجــود وحشــتناكي كــه در كــوه 

دانند  اكبر در افق را نشانة اطاعت از حكم خداي مؤنثي مي ورت فلكي دبيونانيان فرود نيامدن ص.دانند مي
اي  را علـم اوليـه    تـوان اسـطوره   به اين ترتيب مي. كه دستور داد اين صورت فلكي هرگز در دريا فرو نرود
هـا فقـط    امـا برخـي اسـطوره   . هـاي اطـرافش بـود    دانست كه حاكي از كوشش انسان براي تبيين پديـده 

كـه هـيچ ارتبـاطي بـا     ) Galateu( گـالاتئو و ) Pygmalion( پيگمـاليون بودند، مانند اسطورة  كننده سرگرم
  ).Ibid, p.19(اي نداشتند  حوادث طبيعي يا پهلوانان اسطوره

تفكـر انسـان     عنوان ميـراث  هاي ساير اقوام و ملل، به هاي يوناني نيز مانند اسطوره به هر حال اسطوره
اند و هر چند قبايل و ملل انساني به علـت شـرايط درونـي يـا      ر انتقال يافتهامروزي از نسلي به نسل ديگ

  . اند مانده  ها ثابت  ها در طول تاريخ، ريشه رغم تغيير شكل ملت اند امابه بيروني تغيير كرده
بندي كلي به دو مشخصـة   در يك تقسيم) 1987-1904(شناس آمريكايي معاصر  ژوزف كمپل اسطوره

  :كند اشاره مي) طور خاص به(شناسي يوناني  و اسطوره) طور عام هب(شناسي  اسطوره
  . كنند عالم و سرشت انسان كه جزئي از عالم است حكايت مي سرشتها از  اسطوره) 1
  .كشند ها وجهة اجتماعي انسان را به تصوير مي اسطوره) 2

طبيعي و اجتمـاعي را  توان تعامل اين دو مشخصة  شناسي غرب مي كمپل معتقد است در تاريخ اسطوره
ة ه و ريش ـعنـوان سـابق   تواننـد بـه   ها مي و اسطوره) Campbell, Moyers, 1988, p.22(مشاهده كرد 
هايي كه در غايات عملي هر تمـدني تأثيرگـذار    گيرند؛ ريشه هاي مختلف مورد بررسي قرار  پيدايش تمدن

شـود كـه    ا اجتماعي مـؤثري بررسـي مـي   عنوان عملكرد طبيعي ي شناسي به به اين ترتيب اسطوره. اند بوده
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تأثيرات ناخودآگاه آن در روان جمعي هر فرهنگي قابل تأمـل اسـت و در نتيجـة ايـن رويكـرد، چـرخش       
 ـ اسطوره شناسانه به جنبة فرهنگي ـ تـاريخي، اهميـت فراوانـي در بررسـي       زيست شناسي از جنبة طبيعي 

» ناخودآگـاه جمعـي  «ر اين عبارات، به نظريـة  كمپل د ).Campbell, 1972, p.5-7(جوامع كنوني دارد 
)The collective unconscious(    كـارل يونـگ)Carl Jung/1876-1961( شـناس تحليلـي    روان

. ها را مورد توجه قرار داده اسـت  معاصر اشاره كرده و به اين ترتيب، فراگير بودن تأثيرات فرهنگي اسطوره
  . گيرد ا در دورة مدرن بار ديگر مورد توجه قرار ميه براساس اين رويكرد، اهميت مبنايي اسطوره

هـاي   دانـد كـه بـا صـحنه     شناسي را از وجوه ضروري فرهنگ بشري مي ژوزف كمپل همچنين اسطوره
گونـه كـه انسـان از كـودكي بـه سـمت        زندگي و شعائر انسان باستاني در ارتباط است و بنـابراين همـان  

اي نيـز در سـيري تكـاملي و رشـد      كند، شعائر اسطوره كت ميتأهل حر  هاي دورة بلوغ و تجربة مسؤوليت
كه دكارت معتقـد اسـت آگاهي،بخشـي از وجـود      اند؛ زيرا چنان يابنده، به شعائر جوامع كنوني تحول يافته

زنـدة      عبارتي ديگر، جهـان  شود؛ به انساني است كه در مسيري خاص به طرف اهداف معيني جهت داده مي
ها در ايجاد آگاهي روحاني بـه انسـان، غيرقابـل انكـار      القاشده است و نقش اسطورهكامل، حاصلِ آگاهي 

  ).Campbell, Moyers, 1988, pp.11-15(باشد  مي
ها را رؤياهاي عمومي و  كند كه اسطوره شناسانه از فرويد اشاره مي كمپل در جايي ديگر به تعريفي روان

ا به عقيدة او، فرويد به هر حال هر دو نوع اسـطوره را  هاي شخصي معرفي كرده است ام رؤياها را اسطوره
يـك حـوزة     هـاي افـراد بـه    اي را فرافكني داند و خدايان اسطوره مي) كودكانه(هاي ابتدايي  نشانة سركوب

  ).Campbell, 1973, p.12(كند عمومي قلمداد مي
توانـددر   طبيعـت انسـاني مـي   گرايانه معتقد بود هر مفهومي از  از ديدگاه تاريخ )1744-1668(ويكو اما 

صـورت   هايي بودند كه به المثل ها ضرب توان گفت اسطوره تاريخ يك جامعه تغيير ايجاد كند و بنابراين مي
رو انديشـمندان هـر عصـري     يافتند، از اين حقايق قابل دسترس مذهبي ـ فلسفي براي عقل انساني تمثل  

هـاي   بنـابراين گـزارش  . دوبـارة تـاريخ نائـل شـوند     ها بـه اكتشـاف   هاي ملت توانند با بررسي اسطوره مي
كوشـيد تـا از    اي بايد براساس شرايط تاريخي آنها تفسير شوند؛ بر ايـن مبنـا، ويكـو همـواره مـي      اسطوره
 ).Vico, 1975, pp.35-36(ها رمززدايي كند  اسطوره

اي جوامـع   ني اسـطوره كه از آنها ياد شد، اهميت تحقيق در مبـا  شناساني هاي اسطوره با توجه به نظريه
، خـواه از بعـد   )مانند نظريـة ويكـو  (گرايانه و رمززدايي شده  مختلف غيرقابل انكار است، خواه از بعد تاريخ

امـا در ارتبـاط بـا    ). شناسـان متـأثر از فرويـد و يونـگ     مانند نظريـات اسـطوره  (ناخودآگاه فردي و جمعي 
  . اشاره كرد )1961-1888(پژوه معاصر  نانتوان به آثار ورنر يگر، يو شناسي يوناني مي اسطوره

يونانيان . شود نويسد تاريخ اروپاييان به معناي واقعي با يونان آغاز مي مي پايديااش  يگر در اثر جانبدارانه
همچون ارثيه به ديگر اقـوام دورة باسـتان   » فرهنگ«يا » پايديا«صورت  حاصل خلاقيت رواني خود را به

چون يك واحد تاريخي وجود داشت و نه اثـري  » دورة باستان«صورت، نه  يرايناند كه در غ منتقل ساخته
او مـي نويسـد البتـه ترديـدي نيسـت كـه همـة اقـوام         . مانـد  باختر زمين باقي مـي » دنياي فرهنگي«از 

اسـرائيلي و نظـام    داراي نظام تربيتي هستند اما بايد اعتراف كـرد كـه شـرايع پيـامبران بنـي       يافته سازمان
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شان با آرمان يونانيِ تربيت انسـان   وسي چينيان و دارماي هنديان برحسب ماهيت و ساخت معنويكنفوسي
كه تـاريخ   هاي باستاني يونان بيانگر فردگرايي و آزادي فردي هستند، درحالي اسطوره. تفاوتي بنيادي دارند

رويكرد مابعـدالطبيعي  همچنين شرقيان فاقد . كنند هاي شرقي بر نفي خويشتن انساني تأكيد مي و اسطوره
  . هستند

نويسـد در غـرب، روحهـر فـرد انسـاني       عنوان محققي كه شيفتة يونان باستان است مي ورنر يگر به
نفسه غايتي خاص و ارزشي بيكران دارد كه هر چند مسـيحيت در گسـترش ايـن انديشـه سـهمي       في

و ) رنسـانس (ز فرهنگـي اروپـا   گرايي غربي همان آرماني است كه در رستاخي بزرگ دارد، اما اين انسان
كه نخستين بار از ذهن يونـاني  » طبيعت«همچنين او عقيده دارد مفهوم . پس از آن تقويت شده است

يگـر همچنـين بـر اسـاس ديـد      . تراوش كرده، زادة استعداد روحي و شيوة فكري منحصر بـه او اسـت  
يسته كه هيچ جزئي از آن، جدا از اجزاء اي نگر گونه يوناني خود معتقد است چشم يونانيان، دنيا را به پان

ديگر نيست بلكه هر جزء بخشياز يك كل زنده است كـه موقعيـت و معنـاي خـود را از آن كـل اخـذ       
انـد، امـا انسـان يونـاني در      نويسد هر چند همة اقوام قوانيني براي خود بـه وجـود آورده   او مي. كند مي

گذارد تا زنـدگي و   شته باشد و بر همة اشياء تأثير جستجوي قانون واحدي بود كه درون اشياء حضور دا
  . انديشة آدمي با آن قانون سازگار شود

اي فلسـفة  ه ـنويسـد تئوري  اي برفلسفة يونان مـي  يگر در مورد تأثيرگذاري ادبيات اسطوره ،در همين راستا
نصر عقلـي نيسـت،   يونان با شعر و هنر يوناني خويشاوندي عميقي دارد و در نتيجه اين فلسفه فقط حاوي ع

اي مرئـي   يعنـي نمونـه  » ايـده «يابد و در هر امر فـردي، يـك    عنوان يك كل درمي بلكه هر موضوعي را به
داند و معتقد است موقعيت يونانيان در تـاريخ ادب   يگر يونانيان را تافتة جدا بافتة بشريت مي. كند مشاهده مي

مثابه جزئي از يـك   ايشان هستند كه هر شيء را به و فرهنگ انساني منحصر به فرد است، زيرا ايشان و فقط
يونانيان همچنين نه تنهـا در  . بخشي به آن شيء هستند كنند و در نتيجه مشتاق صورت كل آرماني تلقي مي

عنـوان   كـه لوگـوس را بـه    حوزة هنر بلكه در حوزة زندگي نيز از نگرش فلسفي و كلي برخوردار بودند، چنـان 
. كردند؛همچنان كه قانون شهر نيز در مورد همة شهروندان جـاري بـود   ها تلقي مي الاشتراك همة ذهن مابه

كه يونانيان در برابر مسألة تربيت قرار گرفتند آگاهي به اصول طبيعي زندگي انساني و قوانين دروني  هنگامي
انيـان باسـتان قـرار    ها كه در مركز تفكر يون العاده يافت و در نتيجه اين آگاهي ماندگار براي آنها اهميتي فوق

هـاي يونـاني از    ورنـر يگـر معتقـد اسـت اسـطوره     . دهندة نظام تربيتي و فرهنگـي انسـان شـد    داشت، شكل
ترين مسـألة   كه خدايانشان صورت آدمي داشتند و نيز اندام انسان مهم كند، چنان گرايي آنها حكايت مي انسان

مسـألة آدمـي     طور منطقي از مسألة كيهاني بـه  به بنابراين فلسفة يوناني. ساز و نقاشي بوده است هر مجسمه
كرده است و در انديشة سقراط، افلاطون و ارسطو به اوج خود رسيده است و لذا موضوع شعر از زمان  حركت 

توان ادعا كرد اصـلي كـه    همچنين مي. هومر تا واپسين دورة فرهنگ يوناني، آدمي و سرنوشت او بوده است
ايـده اسـت نـه فـرد و ايـن      » پايديا«گرايي بود نه فردگرايي، زيرا مبدأ  كردند انسان يونانيان از آن پيروي مي

همان نمونه و مثل اعلايي است كه مربيان، شاعران، هنرمندان و فيلسـوفان يونـاني هميشـه بـه آن چشـم      
  ).20- 30ص ،1376يگر، (دوخته بودند 



  45  شناسي يوناني در نگاهي فراتاريخي  اسطوره  
 (A Meta-Historical Look at Greek Mythology) 

  

شناسـانه، احكـام حـس     از وجـوه مـردم  ها  شناسان، اسطوره ترتيب مشخص شد از ديدگاه اسطوره اين به
عنـوان امـوري    كنند كه تسـري ايـن امـور بـه     مشترك و طبايع فردي ـ اجتماعي جامعة خود حكايت مي 

هـا از باورهـاي    هاي بعدي آن جامعه قابل توجه است و بنابراين تأثيرپذيري فرهنـگ  فراتاريخي به تمدن
هـا   در حس مشترك، خواه در ارثية ادبي آن فرهنـگ شان، خواه در ناخودآگاه جمعي، خواه  اسلاف باستاني

  . غيرقابل انكار است
اي يونان باستان سئوالاتي مطرح است؛ از اين قبيل كه آيا آنها ريشه در  هاي اسطوره در مورد شخصيت

هاي مختلفي در اين باره  هاي اوليه هستند؟ فلاسفه نظريه هاي انسان پردازي واقعيت دارند يا حاصل خيال
  : اند ه كردهارائ

هـاي نصـوص مـذهبي نشـأت      از روايـت  ها اسطورهكه برطبق آن همة  نظرية مربوط به كتاب مقدس
) Samson(نام ديگر نوح و هركول نام ديگر سامسـون  ) Deucalion(عنوان مثال، ديوكاليون  به. گيرند مي
: نويسد مي) History of the world( تاريخ جهاندر كتاب ) Sir Walter Ruleigh(سروالتررولي . است

، ولكــان )Mercury(همــان مركــوري ) Tubal-cain(و توبــال كهــن ) Tubal(، توبــال )Jubal(جوبــال 
)Vulcan ( و آپولو)Apollo (   هستند كه مخترعان شعر روستايي، آهنگري و موزيك بودند و اژدهـايي كـه

براسـاس ايـن نظريـه، بـرج     . ادهاي طلايي بود، شيطان يا همان ماري است كه حوا را فريـب د  حافظ سيب
 .)Bulfinch, 1968, pp.211-213(نمرود به كوشش هيولاها بنا شده بود 

. هاي واقعي انساني بودنـد  شناسي، شخصيت كه برطبق آن اشخاص نامبرده در اسطوره نظرية تاريخي
در دريـاي  عـادل و پرهيزگـار بعضـي جزايـر      حـاكم ، او همان )Aeolus(ترتيب در داستان آئولوس  اين به

ها آموزش داد  ها را به بومي ها براي هدايت كشتي بود كه طريقة استفاده از بادبان ) Tyrrhenian(تيرنين 
وسيلة سنجش جريان بـاد بـه ايشـان آموخـت؛ بـه همـين دليـل در         هاي تغييرات آب و هوا را به و نشانه
ر اسطورة كادموسـĤمده اسـت كـه او    همچنين د. عنوان خداي بادها ياد شده است ها از آئولوس به اسطوره

زمين را با دندان اژدها كاشت و مردان نظامي از زمين سبز شدند؛ براساس نظرية تاريخي، اين اسـطوره از  
كند كه حروف الفبا را با خود به يونـان آورد، بـه    حكايت مي) Phoenicia(مهاجرت كادموس از فوئنيكيا 

  .ادي نشأت گرفتها آموخت و سرانجام تمدن از اين مب بومي
هاي باستاني، باطني و نمادين بودند و حقايق اخلاقي، ديني،  كه برطبق آن همة اسطوره نظرية باطني

كردند كه نمادهاي مزبور در فرايند زمان تعـين لفظـي پيـدا     صورتي رمزي بيان مي فلسفي يا تاريخي را به
» زمـان «اي اسـت كـه يونانيـان     همان پديـده  بلعيد اند؛ بنابراين نظريه، ساتورن كه فرزندانش را مي كرده

)Cronos (يـو «همچنـين داسـتان   . كند وجود آورده را نابود مي ناميدند، زيرا زمان هر چه به مي «)Io ( در
  . هاي يوناني به همين صورت تفسير شده است اسطوره

ي كه برطبق آن عناصر هوا، آتـش و آب موضـوعات سـتايش و عبـادت مـذهبي تلق ـ      نظرية فيزيكي
عنوان خـدايان اصـلي    هاي طبيعت بودند به به بياني ديگر، اين عناصر كه همان تشخص قدرت. شدند مي

گشتند تـا   شدند؛ بر اين اساس، مصاديق وجودهاي طبيعي به مفاهيم ماوراءالطبيعي تبديل مي پرستيده مي
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. بيعت را بيان كننـد سرپرستي و حكمفرمايي آن مفاهيم ماوراءالطبيعي بر موضوعات و مصاديق متفاوت ط
شان به واسـطة وجودهـاي نـامرئي، ميـان عناصـر طبيعـي        عبارت ديگر، يونانيان با خلاقيت خيال زنده به

اي از خورشيد و دريا گرفته تا كـوچكترين چشـمه و جويبـار را تحـت      كردند و هر پديده وحدت برقرار مي
  به) Words worth(» وردث وردت«ور را نمودند؛ نظرية مزب مراقبت الهة متناسب با آن پديده تصور مي

  .زيبايي بسط داده است
. شناسي هر ملتي از همة اين وجوه نشأت گرفتـه اسـت   توان گفت اسطوره هاي ذكرشده مي با توجه به نظريه

هاي طبيعي نشأت گرفتـه بـود كـه     ها از تمايل انسان براي طراحي برخي پديده اما به هر حال برخي از اسطوره
هـاي اوليـه    شـد انسـان   ها باعـث مـي   توان گفت ديدن پديده به عبارتي ديگر مي. ت آنها را درك كندتوانس نمي

ها را به سمت  ترتيب آن پديده اين هاي الوهي به ذهن منتقل كنند و به كردند تحت نام اشيائي را كه مشاهده مي
 ).Bulfinch, 1968, pp.211-213(هاي برتر سوق دهند  عملكرد قدرت

  فراتاريخ يوناني واسطورة 
ها را از منظري فراتـاريخي   مورخ دين و فيلسوف رومانيايي معاصر، اسطوره) 1986-1907(ميرچاالياده 

توانـد كارسـاز    ها نمـي  او معتقد است ديدگاه تاريخي در تحليل و بررسي اسطوره.دهد مورد مطالعه قرار مي
اليـاده  . ها را مورد توجه قـرار داده اسـت   اسطوره عقيده با يونگ، تأثيرپذيري ناخودآگاه جمعي از باشد وهم

كردهاي خدايان يا پهلواناني كـه برنظـام    هاي باستاني غالباً به ظهور، عدم ظهور و عمل نويسد اسطوره مي
پرداخت و از آنجا كه انسان ماقبل تاريخ از قيد زمانـĤزاد بـود،    هاي اوليه تقدم داشتند مي شهرنشيني انسان

زدگـي، خلاقيـت،    بـراين مبنـا، شـگفت   . اند مثابه نمونة مثالي به انسان مدرن عرضه شده هايش به اسطوره
. شـده اسـت   باستان از ديدگاهي فرازماني به انسـان مـدرن نشـان داده     گذاري و خطاپذيري انسان حرمت

 ـ ه تواند از طبيعت بكر او، يعني بهشت حيوانيـت، ريش ـ  كه مي همچنين احساس خطا در وجود انسان اوليه 
بخـش آزادي، اختيـار و    تواند اشاراتي به تكرار جاودانة طبيعت انساني داشته باشد تا الهـام  ـمي گرفته باشد

مـدرن شـود و بـه ايـن وسـيله بتوانـد بـا نقـادي تـرس و رنـج            منـد  عنـوان انسـان تـاريخ    خلاقيت او به
مدرنيته، از آرامش طبيعت  شود و در دورة ازخودبيگانگي  هاي اضطراب خود واقف شناسانه به ريشه اسطوره

شناسـي بـه منزلـة     عبـارتي ديگـر اسـطوره    به. عنوان برقرار كنندة موازنة وجوديش تبعيت كند بكر خود به
). Eliade, 1959, pp.155-157(هسـتند   انسـان مـدرن  زمينة ظهور  هاي تاريخي است كه پيش روايت

هاي باستاني به خداوند و آسمان نزديـك   رهبراساس رويكرد فراتاريخي ميرچا الياده، انسان در عصر اسطو
نامد و معتقد است بشر مدرن بافاصـله گـرفتن از آن    بود و از اين رو، او آن روزگار را عصر طلايي بشر مي

  .وضعيت بهشتي دچار آشفتگي و اضطراب روحي ـ رواني شده است
ول روح انسـاني و ظهـور   هـاي فرهنگـي، محص ـ   عنـوان پديـده   ها را بايـد بـه   الياده عقيده دارد اسطوره

به همـين دليـل جـايگزين ديگـري     . شناسانة رفتار غريزي يا دورة كودكي محض انسان تلقي كرد آسيب
هـاي اوليـه داراي    هاي باستاني، موجودات فوق طبيعي در فرازمان ه در اسطور. ها وجود ندارد براي اسطوره

» هاي مقدسي از يك تاريخ واقعـي  گزارش«ا ه توان گفت اسطوره افعال و ظهورات طبيعي بودند و لذا مي
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الياده مشكلات دورة مدرن را ناشي از غياب امر قدسي يا فراتاريخي ). Eliade, 1975, pp.1-6(هستند 
مندي انسان جديد آن را به فراموشي سپرده و در نتيجه در دورة جديد، سيري  داند كه تاريخ اي مي اسطوره

همچنين الياده ماهيـت، سـاختار و عملكـرد فراتـاريخي     . يگانه شده استقهقرايي گريبانگير انسان ازخودب
    :كند ها را چنين تبيين مي اسطوره

  . ها متشكل از افعال موجودات ماوراءالطبيعي در تاريخ هستند اسطوره -1
ها كاملاً مرتبط با حوادث واقعي است اما در عـين حـال معلـول موجـودات      گرچه تاريخ در اسطوره -2
 .باشد ءالطبيعي و مقدس ميماورا
انـد   وجود آمده دهند كه اشياء چگونه به ها همواره بيانگر خلاقيت و ايجاد هستند و نشان مي اسطوره -3

يا چگونه يك الگوي رفتاري، يك نهاد انساني يـا يـك روش عملكـرد اسـتقرار يافتـه اسـت و بنـابراين        
 . كنند ان را ارائه ميها، پارادايم اعمال معنادار انس توان گفت اسطوره مي

ترتيب، قدرت كنتـرل و   اين شود ريشه و اصل اشياء شناخته شود و به ها موجب مي آگاهي از اسطوره -4
هـا يـك    ست كه معرفت كسـب شـده از طريـق اسـطوره     حالي ادارة آنها براي انسان ايجاد گردد و اين در

اي كه از انجام شعائر عبـادي بـراي    تجربهست؛ مانند  معرفت انتزاعي و مجرد نيست، بلكه معرفتي تجربي
 .شود انسان حاصل مي

اي فرازمـاني   گونـه  انـد بـه   هاي مختلفيواقع شـده  كند تا حوادثيكه در زمان شناسي كمك مي اسطوره -5
 ).Ibid, p.19(بررسي شوند 

اش  سـانه شنا او در تحليـل روان . كنـد  شكلي ديگر بيان مي شناسانه را به كارل يونگ فراتاريخِ اسطوره
اسـت كـه مراحـلِ قبلـيِ توسـعة روان جمعـي خـود را در         منـد  اي تاريخ معتقد است ذهن انسان پديده

آدمي در مراحل مختلـف حيـات    ناخودآگاهش حفظ كرده و اين ناخودآگاه تاريخي خود را از طريق روان
هاسـت كـه    انسـان  هـاي ايـن ادعـا رؤياهـاي     يكي از بارزترين نمونه. نماياند به اشكالي نمادين باز مي

داند كه رؤياهايش ارادي و اختياري نيسـتند   چه هر فردي مي باشد؛ چنان كنندة ذهن ناآگاه آنها مي بيان
توان ادعا كـرد برخـي از نمادهـاي     ترتيب مي اين باشند؛ به و غالباً متأثر از ادراكات او از عالم خارج نمي

هاسـت كـه سـابقة     شناسانة انسان راث مشترك روانرؤياهاي انسان، متأثر از ناخودآگاه جمعي، يعني مي
گردد؛ هر چند اين سابقة باستاني براي انسان مـدرن ناآشناسـت و او    اين نمادها به دوران باستان بازمي

هايي كه در اشـكال   كارل يونگ همچنين عقيده دارد سمبل. تواند مستقيماً اين نمادها را درك كند نمي
شان به اعتقادات و شعائر بـدوي هـر    ن ناخودآگاه جمعي هستند كه سابقهاند بروز هما مدرن متولد شده

هاي حماسي   اي به اسطوره مثلاً يك فرد مدرن اروپايي در زمان جنگ علاقة فزاينده. رسد اي مي جامعه
هايي كه مثلاً دربـارة جنـگ تـروا     باستاني، مانند آثار هومر پيدا مي كند و پاسخ سؤالاتش را از اسطوره

ــ   هـاي امـروزي وجـود نـدارد     گيرد ـ هر چند هيچ شباهتي ميان جنگ تروا و جنـگ   اند مي ه شدهنوشت
توانچنين نتيجـه   درنتيجه مي. گردد توان ادعا كرد كه اين امر به ناخودآگاه تاريخي او بازمي بنابراين مي

ترتيب  اين به. اند هاي يوناني براي شهروند اروپايي مدرن، فراتاريخي و فرامكاني شده گرفت كه اسطوره
داد، در ذهن ناآگاه انسان  گونه كه در شعائر جوامع باستاني رخ مي تواند همان ها مي ايدة نمادين اسطوره
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ها و نمادهاي باستاني در  گران با كشف ارتباط ميان افسانه بنابراين تحليل. مدرن ظهور و گسترش يابد
شوند،  انداز تاريخي مي عناصر فراتاريخي در يك چشم عنوان ضمير ناخودآگاه، موفق به تفسير نمادها به

 ,Jung(يابنـد   شناسـانه مـي   شناسان با تفسير نمادهاي رؤيايافراد قدرت تحليـل روان  گونهكهروان همان
1964, pp.49-51.(  

صورت قضاياي خبري بررسي كرد تا قابل صـدق   توان به ها را نمي همچنين معتقد است اسطوره يونگ
يونـگ  .هـا مـورد بررسـي قـرار داد     عنوان تأثيرگذار، غيرتأثيرگذار يا آفات تمدن بلكه بايد بهو كذب باشند، 

نويسد در پشت هر تلاش عقلاني يا نظام فلسـفيِ مربـوط بـه دورة روشـنگري و حتـي رويكردهـاي        مي
يك اسطوره مخفي شده است كه خواه اساس تاريخي داشته باشد، خواه مبتنـي بـر تخيـل      پوزيتيويستي،

بنـابراين  . دهد عنوان حقيقت نهايي هر واقعيتي گسترش مي صرف باشد به هر حال نمونة مثالي خود را به
هـاي باسـتاني در    هايشان جدا كرد، زيرا نه تنها اسطوره ها را از اسطوره ها و تمدن توان فرهنگ هرگز نمي

هاي جامعة هر انساني در ضمير  صورت مبنايي تأثيرگذار هستند، بلكه اسطوره هاي اجتماعي مدرن به نظام
در نتيجـه  . يابنـد  هـاي مثـالي عينيـت مـي     عنـوان نمونـه   ناخودآگاه او حضور دارد كه در زمان مقتضي بـه 

هـا   شان است كه از طريق اسـطوره  ها و جوامع با حيات گذشته ناخودآگاه جمعي، همان رشتة اتصال انسان
هـاي   پـردازي  دايـي باشـد و تـلاش كنـد بـا خيـال      ز  ايجاد شده و هر چند عقلانيت مدرن مدعي اسـطوره 

هــا از  ســازي نظــام فــردي و اجتمــاعي مقابلــه نمايــد، امــا انقطــاع ملــت اي در جهــت عقلانــي اســطوره
هـا بـه    ريشه گردد و سرانجام، از دست دادن گذشته هاي آنان بي شود تا آگاهي هايشان موجب مي اسطوره

 ,Jung and Kerenyl(شـود   هـا   رت فرهنگـي آن ملـت  معنايي منجر شده و موجب حقـا  هويتي و بي بي
1973, pp.76-77.(دهـد كـه    ترتيب يونگ از وجود انساني كهن در ناخودآگاه انسان مدرن خبر مي اين به

  .انجامد فراموش كردن آن انسان فراتاريخي، به نابودي انسان كنوني مي
هـاي مربـوط بـه يـك      ست روايتشناس و فيلسوف معاصر معتقد ا انسان) 1942-1884(مالينوفسكي 

هاي عمليِ  هاي اجتماعي، ادعاها و حتي نيازمندي واقعيت بدوي در مورد انجام شعائر مذهبي، فرمانبرداري
ها، پژوهشگران را متوجه عملكردهاي ضـروري فرهنـگ اوليـة انسـان ـ كـه        بيان شده از طريق اسطوره

ايـن عملكردهـا باعـث حفـظ و نيرومنـدي اخـلاق       . كند كردند ـمي  هاي جوامع اوليه را تدوين مي ماهيت
ها با حيثيتي فراتاريخي قواعدي عملي براي  به بياني ديگر، اسطوره. شوند و ضامن امور عبادي هستند مي

. ها يكـي از اجـزاء فعـال تمـدن انسـان هسـتند       توان گفت اسطوره كنند و لذا مي هدايت انسان عرضه مي
منزلة  هاي باستاني را به توان افسانه اساس تلقي كرد و همچنين نمي ي بيهاي توان آنها را قصه بنابراين نمي

گرايانه از اعتقاد و خرد اخلاقـي   توسعة ذهني يا تصوير هنري صرف قلمداد نمود، بلكه آنها تشخصي عمل
تـوان گفـت    ترتيب مي اين به. ها نيز بسيار ضروري است اوليه هستند؛ هر چند توجه به عامل بومي اسطوره

دهـد   كند كه به انسان انگيزة انجام شعائر و عملكردهاي اخلاقـي مـي   شناسي معرفتي را ايجاد مي  سطورها
)Malinowski, 1926, pp.10-108.(  

ها وجوهي قـانوني   كند تا از اسطوره تلاش مي نوا با مالينوفسكي نيز هم )1944(خانم كارن آرمسترانگ 
  :داند را داراي پنج اصل مهم ميها  شناسانه اخذ كند و لذا اسطوره و مردم
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  .ترسيدند اوليه از مرگ مي هاي انسان. 1
  .انفكاك بود غيرقابلهاي اوليه از شعائر و مراسم عبادي  زندگي انسان. 2
 .كند تجربه هدايت مي ورايشناسي، پژوهشگران را به كشف اموري  اسطوره. 3
 .دهند آموزش ميهاي رفتاري آن فرهنگ را  هاي هر فرهنگ، ارزش اسطوره. 4
 .هاي اوليه در برابر خدايان بودند ها بيانگر احساس هيبت و ترس انسان همة اسطوره. 5
اي را منحصر به زمان خود بررسي  شناسانه به تاريخ، هر واقعه ترتيب آرمسترانگ معتقد است نگاه گاه اين به
بـه    دهـد تـا بتوانـد از هـر اسـطوره      ميشناسانه نگاهي فراتاريخي به محقق  كه تلقي اسطوره كند، درحالي مي

كند تا حقيقـت   نحو فراتاريخي به انسان كمك مي شناسي به اسطورهبراين اساس،. معنايي متعالي دست يابد
ها علاقمند هستند دربـارة آغـاز و پايـان     و منزلت خود را در عالم كشف نمايد، زيرا از آنجا كه همة انسان

كننـد، در   هاي ماقبل تاريخ سفر مـي  با كمك نيروي تخيلشان تا زمان زندگي خود اطلاعاتي داشته باشند،
هاي محيط و رسـوم   كنند تا ريشه نمايند و از اين طريق تلاش مي پردازي مي شان افسانه مورد پدران اوليه

كننـد   شـان را تـا سـوابق گيـاهي رديـابي مـي       شان را دريابند و به همين دليل گاهي وجود انسـاني  كنوني
)Armstrong, 2005, introduction.( 

هـا رمززدايـي كنـد، معتقـد بـود نگـاه        كوشيد از اسطوره كه مي حالي اما ويكو با رويكردي متفاوت در
منزلـة حـالتي از تفكـرات انسـان تلقـي       هاي خدايان به شود اسطوره ها موجب مي فراتاريخي به اسطوره

تـوان   هـاي پهلـواني را مـي    ن اسـطوره همچنـي . كننـد  شوند كه ضروريات و علايق انساني را بيان مـي 
هاي تاريخيِ حق طبيعـي در اشـعار    از منظر ويكو زمينه. هاي حقيقي انسان و رسوم او تلقي كرد افسانه

كند؛ زيـرا در پرتـو ايـن     شناسي اهميت فراواني پيدا مي شود و براين اساس علم زبان هومر مشاهده مي
اريخي با استفاده از نظرية فلسفي عمومي تفسير كرد و لذا عنوان مدارك ت ها را به توان اسطوره علم مي
شمارانه مورد مطالعه قرار گيرنـد و نيـز نبايـد امـري متـافيزيكي در       صورت گاه ها نبايد صرفاً به اسطوره

تواند به برخي از  ويكو معتقد است هنر اسطوره در رويكردي نقادانه مي. شرايط خاص زماني تلقي شوند
هـاي باسـتاني،    هـاي تصورشـده در دوره   عنـوان مثـال الوهيـت    بـه . منجـر شـود  احكام حس مشـترك  

شناسـانه، آدمـي را    هاي اسطوره دهندة ضرورت پرستش براي انسان بودند ودر نتيجه اين ضرورت نشان
 ,Vico, 1975(انـد   هدايت كرده )Ideal eternal history(» تاريخ جاودانة آرماني«به فلسفة كشف 

p.102.(  
ـ خدايي مؤنث و ) Juno(، جونو )Hercules(هاي پهلواني  قد است با مطالعة ماهوي اسطورهويكو معت

  :شود هاي يونان باستان مشخص مي ـ زئوس ـ چند اصل در اسطوره) Jove(و جوو  دختر زئوس ـ
پرداختند تا در عين حـال   مي» جووِ«عملكردهايشان از طريق تفأل، به مشورت با  برايمردان اوليه  -1

  .أفت و پشتيباني او، يعني خداي خدايان را جلب كنندر
كرد  كننده به عدالت و راستي جلب مي عنوان عمل به» جووِ«نياز به عدالت، مردان اوليه را به سوي  -2

هاي وحشـي كـه در غارهـاي سيسـيلي پراكنـده       ها از دخالت بيجا و تجاوز متجاوزان، مانند غول تا انسان
 .بودند، در امان باشند
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همچنـين  . برد تا با او زنـدگي مشـتركي را تشـكيل دهـد     مرد ماقبل تاريخي، زني را به غارش مي -3
ديگـران خـودداري   وسيلة اعمال عبادي و شـعائر از ظلـم و تجـاوز بـه      كوشيدند تا به هاي اوليه مي انسان
 . نمايند

در نتيجه قـوانيني بـراي    دنبال صنعت، اقتدار و عظمت بودند، مردان اوليه در عصر طلايي يونان به -4
 ).Vico, 1775, p.134(كردند  زندگي آرام و شاد وضع مي

نويسـد ويكـو در مطالعـات     پـرداز سياسـي ـ اجتمـاعي معاصـر مـي       نظريه) 1997-1909(آيزايا برلين 
اش معتقد بود تخيل راهي مناسب براي ادراك فرايند تغيير و رشد اجتماعي است، ادراكـي   شناسانه اسطوره

هاي موازي نمادگرايي شده است؛ زيرا ساختارهاي نمادين  ا ملزوماتش باعث انتقال، تغييرات و توسعهكه ب
توان گفت هر نمـادي مسـبوق    اند و لذا مي وجود آورندة آن نمادها بوده هايي هستند كه به حاكي از واقعيت

ماتقـدم و يـك    هـاي سـنتي معرفـت، يـك قيـاس      بنـدي  بنابراين علاوه بـر طبقـه  . به يك واقعيت است
وسيلة ادراك حسي تأمين شده است، امـا الهـام نيـز نقشـي      گرايي ماتأخر وجود دارد كه هر چند به تجربه

  ).Berlin, 1997, pp.xxv, xix(اساسي در آن دارد 
نويسد با وجودآنكه تعيين نقطة آغـاز تفكـر    شناسي يونان مي ورنر يگر نيز در تحليل فراتاريخي اسطوره

نان دشوار است اما قطعاً سير اين تفكر از جامعة هومري گذشـته اسـت؛ هـر چنـد در آغـاز،      عقلاني در يو
لذا . نمود اي آميخته بود كه جدا كردن آنها تقريباً غيرممكن مي گونه به» اي تفكر اسطوره«عناصر عقلي با 

اهد شـد و شـايد   اگر حماسه از اين ديدگاه تجزيه و تحليل شود ابتناي تفكر بر عقل در اسطوره روشن خو
بخـش   توانسـت الهـام   دانست، مي را مبدأ همه چيز مي) اقيانوس(بتوان گفت انديشة هومري كه اكئانوس 

هزيود كه » پيدايش خدايان«همچنين نظرية . كرد باشد نظرية تالس كه آب را مبدأ اصلي جهان تلقي مي
يربناي فلسفة علمي باشد كه بعدها توانست ز مبتني بر عقل و نتيجة جستجوي آگاهانة مبدأ جهان بود مي

او همچنين عقيده دارد حتي در فلسفة افلاطون و ارسطو نيزتفكر . در عقايد فيلسوفان ايونيايي ادامه يافت
ارسـطو كـه از   » نظرية عشـق «افلاطون يا در » نظرية نفس«توان يافت؛ مثلاً در  اي اصيل را مي اسطوره

  .كند ايت ميعشق موجودات متحرك به محرك نامتحرك حك
او در ايـن ادعـا   . كند اي محال تلقي مي ورزي دورة مدرن را بدون فراتاريخ اسطوره يگر همچنين عقل 
نويسد كانت دربـارة نيـاز    كند و مي گراي دورة روشنگري ياد مي عبارتي از ايمانوئل كانت، فيلسوف عقل به

ه انديشة مبتني براسطوره بـدون عنصـر   گونه ك هاي باستاني معتقد است، همان عقلانيت مدرن به اسطوره
كور است، نظرية عقلي نيز بدون هستة زندة بيـنش ابتـدايي و فراتـاريخي مبتنـي براسـطوره تهـي         عقلي
  ).Eager, 1960, p.223(باشد  مي

شناسي و اديان تطبيقي اختصاص يافته اسـت كـه    مردم بهها  هاي تحقيق دربارة اسطوره بيشترين حوزه
هـا را   افسـانه ) formalistic(و صـوري  ) Figurative structuralism(رايي مجـازي  به روش ساختارگ

هاي فراتاريخي و مبنايي، به ريشـه، طبيعـت و    عنوان داستان ها به زيرا اسطوره. دهند مورد بررسي قرار مي
داي كـوه  آور خدايان المپ براي زمين، بلن ، پيام)Hermes(عنوان مثال هرمس  به. پردازند غايت اشياء مي
عنـوان   ها از ايـن الهـه بـه    كرد و به حوزة دنيوي فرود آمد، به همين علت در برخي اسطوره المپ را ترك 
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  ).Antoine, 1995, p.51(شود  هاي متقاطع نام برده مي خداي جاده
دانند،ژوزف كمپـل،   گونه كه اروپاييان علوم امروزي را مسبوق به يونان باستان مي اما به هر حال همان

باستان وامدار ميراث غني ايران، هند و چين بود  يونان اي عصر اسطورهشناس تطبيقي معتقد است  اسطوره
گـرا و تجربـي يونانيـان     هـاي ابژكتيـو، واقـع    ها و روش هاي شرقي تأثير بسياري بر تلقي و ميراث اسطوره

  ).Campbell, 1973, pp.13-14(گذاشته بود 

  گيري تحليلي و انتقادي نتيجه
  .ها ماهيتي فرازماني و فراتاريخي داشته باشند ها موجب شده است اسطوره ساختار خيالي اسطوره )1
گرايانه و وجـودي   ها داراي ساختاري عمل شناسي تمايزي اساسي با فلسفه دارد؛ زيرا اسطوره اسطوره) 2

 .باشند كه قضاياي فلسفي داراي ساختاري انتزاعي و معرفتي مي هستند، درحالي

كـه اسـطورة    اند؛ چنـان  پردازان همواره تحت تأثير شرايط محيطي و تاريخي خود قرار داشته سطورها) 3
، بيانگر شرايط دشوار زندگي هزيود و مقابله بـا مشـكلات   روزها و كارهاتبارشناسانة خدايان و نيز اسطورة 

في زندگي او و تلاش بـراي  هومر بيانگر شرايط اشرا اديسةو  ايليادهاي  كه اسطوره معيشتي بودند، درحالي
پـردازان   با اين وصف آثار متأثر از شـرايط زمـاني و مكـاني اسـطوره    . كسب شكوه و عظمت بيشتر هستند

 .هايي فراتاريخي و فرامكاني دارند پيام

بـه طـور   (شناسـي يونانيـان    و اسـطوره ) به طور عام(شناسي هر ملتي  رويكرد فراتاريخي به اسطوره) 4
توان از طرفي بـراي   كندكه براساس آن مي هاي ثابت فرهنگي آنها را كشف مي يشهكشف كنندة ر) خاص

اي فراهم  صورت ريشه ها را به ريزي نمود و از طرف ديگر، امكان تعامل ميان فرهنگ آيندة آن ملت برنامه
 .آورد

نبع حركت به هاي يوناني را يگانه م شناسان غربي مانند ژوزف كمپل و نيز ورنر يگر، اسطوره اسطوره) 5
دانند كه اين ادعا پژوهشـگران غيرغربـي را بـه تتبـع در      سوي جهاني عقلاني با خصوصيتي اجتماعي مي

دارد تا پاسخ اين سئوال را بيابند كه آيا تعقل جزء ذاتيات انسان است يا امري  شان وامي هاي بومي اسطوره
گـاهي فراتـاريخي و بـدون تعصـب بـه      رسد تنها بـا ن  نظر مي به! عرضي و مخصوص نژاد يوناني و غربي

اي  گونـه  توان علل پيشرفت برخي جوامع و ركود برخي ديگر را دريافت تا حاصل تحقيق بـه  ها مي اسطوره
 .برداري قرار گيرد كاربردي در جهت رفع موانع پيشرفت، مورد بهره

هـاي يونـاني بـه     انگـاري طبيعـت و خـدايان، در اسـطوره     اند كـه انسـان   شناسان ادعا كرده اسطوره) 6
تـرين ادراك   تـوان گفـت ابتـدايي    در تحليل اين ادعا مي. گرايي رنسانس و مدرنيته منجر شده است انسان

شود و لذا اولين  ، درك از خود است كه اين درك حضوري مبناي شناخت ساير اشياء مي براي انسان اوليه
هـاي يونـاني    ل آيا اين امر خاص اسـطوره عنوان مدرِك اشياء است؛ حا ميزان ادراك اشياء، درك انسان به

هاي غيريوناني نيز مبتني بر همين علم حضوري بودنـد؟ ايـن مسـأله مسـتلزم پژوهشـي       است يا اسطوره
 .غيرجانبدارانه است
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كنند، بلكه آن را  اي ديني تلقي نمي اي را مجموعه شناسان يوناني تبارشناسي خدايان اسطوره اسطوره) 7
علولي ذهن انسان و نيـز فرافكنـي، سـازمندي و بازسـازي موضـوعات كيهـاني، بـا        نشانة تلاش علّي و م
شناسان غربي كه محوريت انسـان در شـناخت    رغم ادعاي اسطوره شايد بتوان به. دانند مركزيت انسان مي
ترين عامل رشد و توسعة انساني در رنسانس و مدرنيته معرفي  شناسي يونان باستان، مهم را،به تبع اسطوره

علـت فقـر    كرد به كنند، اين فرضيه را مطرح كرد كه انسان ماقبل تاريخ در هر سرزميني كه زندگي مي يم
دانش و تجربه ناگزير بود خود را محور شناخت طبيعت و خدايان قرار دهد، سپس در سيري استكمالي بـا  

بيعـي و مابعـدالطبيعي   به علوم ط  نمايد و با كسب تجربيات و آگاهي محوري رو گذار از خودمحوري به حق
مـن  «ترتيب ديدگانش به مشـاهدة عظمـت عـوالمي وراي موجوديـت محـدود       اين قدرت انتزاع بيابد و به

سرانجام با ادراك احاطة لايتناهيِ وجود بر محدودة موجـوديتش، بـه موجـوديتش    . گشوده شود» نفساني
يد و در نتيجـه بـا اتصـال بـه     را محاط در جمعيت وجود مشاهده نما» فرديت موجوديتش«بخشد و  عمق 

جانبة انسان بـا   تواند به توسعة حقيقي و همه كند كه اين امر مي مبدأ واحد وجود، خود را در جمع ملاحظه 
 .از اديان الهي منجر شود  الهام

هـاي يونـاني، فراينـدي ابتـدايي و بـدوي بـود كـه         محـوري اسـطوره   رسـد انسـان   بنابراين به نظر مي
انس و مدرنيته به تقليد از آن محقق شد؛ گرايش مزبور با وجود آنكه عامل رشد و توسعة گرايي رنس  انسان

هاي فراواني سر  بست مادي فراواني گشت، اما نتوانست همة ابعاد وجودي انسان را ملاحظه نمايد و لذا بن
 . راه انسانيت قرار داد

ايايي قابل صدق و كذب نيستند، بلكه ها قض كارل يونگ با نگاه فراتاريخي خود معتقد است اسطوره) 8
) گيـري آنهـا تحقيـق كـرد و ثانيـاً      در مـورد شـرايط شـكل   ) توان اولاً باشند كه مي هايي انشايي مي گزاره

 . هاي مختلف مورد بررسي قرار داد تأثيرگذاري مثبت يا منفي آنها را در ناخودآگاه جمعي تمدن

دهند كه يونانيان تنها ملتـي   هاي يوناني نشان مي اسطورهاي متعصبانه معتقد است  گونه ورنر يگر به) 9
درپاسخ يگـر  . كه غيريونانيان فاقد چنين رويكردي بودند بودند كه رويكردي مابعدالطبيعي داشتند، درحالي

توان گفت اگر تعقل و منطق از ذاتيات انسان محسوب شود، هر انساني خـواه كـودك يـا بـالغ، خـواه       مي
اي فطري از علل مابعدالطبيعي عالم و خويشتن پرسـش   گونه ه غربي يا غيرغربي بهوحشي يا متمدن، خوا

همچنين يگر درك مفهوم طبيعت را زادة استعداد روحي . كند و لذا ادعاي يگر ادعايي غيرمنطقي است مي
رت هـا و نيـز قـد    داند كه اين ادعا نيز با بديهي بودن ادراكات و محسوسات براي همة انسـان  يونانيان مي

 . انتزاع مفهوم كلي از جزئيات محسوس كه نشانة قدرت تعقل ذاتي انسان است منافات دارد

هـاي آنـان منتقـل     وسيلة اسطوره ها از باورهاي گذشتگانشان كه به تأثيرپذيري فراتاريخي فرهنگ) 10
 .ناپذير است شده است، چه در ناخودآگاه جمعي و چه در حس مشترك و ميراث ادبي اجتناب

هايي مثـالي بـراي انسـان     منزلة نمونه هاي دور به علت فراتاريخي بودنشان به هاي گذشته اسطوره) 11
گذاري و خطاپذيري انسان اوليه را از منظري فـرا زمـاني    زدگي، حرمت ، شگفت كنوني هستند كه خلاقيت
 .دهد به انسان كنوني نشان مي
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ترتيـب   ايـن  ها شـناخته شـود و بـه    هاي تمدن شهشود ري جب مي ها مو آگاهي فراتاريخي از اسطوره) 12
 . ريزي براي پيشرفت انسان حاصل شود قدرت اداره و برنامه

شناسي اقوام و ملـل مختلـف باعـث حفـظ و نيرومنـدي اخـلاق        مالينوفسكي معتقد است اسطوره) 13
ها تشخصي  طورهتوان گفت اس كند و لذا مي ترين قواعد عملي هدايت انسان را عرضه مي شود و مبنايي مي

 .گرايانه از اعتقاد و خرد اخلاقي اوليه هستند عمل

توان  عنوان يك مورخ از منظري متفاوت با ديدگاه رمزگراي يونگ و الياده معتقد است مي ويكو به) 14
هـاي تصورشـده    عنوان مثال، الوهيت كه به را كشف كرد، چنان» تاريخ جاودانة آرماني«شناسي،  با اسطوره
كـه   دهندة ضرورت پرستش براي انسان هستند؛ به بياني ديگر ويكو درحالي هاي باستاني نشان هدر اسطور
 . ها دارد كند، نگاهي فراتاريخي به اسطوره ها رمززدايي مي از اسطوره

شناسـانه داشـت تـا بـه نتـايجي       آرمسترانگ معتقد است حتي به تاريخ نيز بايـد نگـاهي اسـطوره   ) 15
آمـده را منحصـر بـه زمـان خاصـي       دسـت  شناسانه به تاريخ، نتايج به يرا نگاه گاهفراتاريخي دست يافت، ز

 .هاي آينده قابل استفاده نيستند كند كه براي زمان مي

هايشان جدا كرد، زيـرا رشـتة اتصـال جوامـع بـا       ها را از اسطوره ها و تمدن توان فرهنگ هرگز نمي) 16
لـذا انقطـاع هـر    . ها ايجاد شده است از طريق اسطوره شان ناخودآگاه جمعي جوامع است كه حيات گذشته

ها و تجربيات آن ملـت بـدون ريشـه تلقـي شـود و آن ملـت        شود آگاهي هايش باعث مي ملتي از اسطوره
كه جوامع غربي كوشيدند با نسبت دادن گذشـتة خـود بـه يونـان باسـتان از       هويت و حقير گردد؛ چنان بي

شناسـي عميـق و    كه اين امر بايد ما ايرانيـان را متوجـه اسـطوره    شناسي يونان كسب هويت كنند اسطوره
هـاي از دسـت رفتـه را احيـاء      شده و فرصت دار ايران باستان كند تا جوهرة وجودي، هويت فراموش سابقه
  .نماييم
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